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سیاست مدار بهشتی
 بهشــتی هرگز خود را وابسته به هیچ حزب 
و جناح سیاســی نکرد و همه کسانی که وامدار 
جمهوری اسلامی هســتند، باید خود را مدیون 
به خون این شــهید ارزشــمند بداننــد و در راه 
تبییــن اهداف او تــلاش کنند و انحصــار او به 
جریان سیاســی خاص برای کســی که در طول 
حیاتش به مظلومیت شــهره بود، حقیقتا ظلم 
بزرگی به ایشــان اســت. وقتی به زندگی شهید 
بهشــتی دقت می کنیم، هجمه های فراوانی را 
در طول عمر مبارک شان تحمل کردند. از سوی 
دیگر تمرکز شــهید بهشتی روی اصول گفتمان 
انقلاب اســلامی و دغدغه ای که همیشه درباره 
عدالــت و اجتماع داشــتند، برای مــان الگوی 
سیاســی و اعتقادی جذابی است؛ اینکه نباید از 
حرف های بیهوده و تهمت آفرین دلگیر شــویم. 
شهید بهشتی به خوبی به ما آموخت که هر کجا 
که کشــتی انقلاب نیــاز به کمک داشــت، باید 
وارد عمل شــد و در خط امــام و ولایت و دفاع 
از ســنگر انقلاب تمام قد ایســتادگی کرد. البته 
امروزه متأســفانه برای برخی از مدیران، اتخاذ 
رویکردهای مقــدس بهشــتی ها هزینه دارد و 
مکتب بهشــتی را به بهای اندک می فروشــند. 
آن چیزی که زیباتر اســت، این اســت که شهید 
بهشــتی خود را معطــل این و آن نکــرد و به 
هدفــش برای تحقــق جامعه اســلامی جامه 
عمل پوشــاند. ایــن روزهــا یــادش را گرامی 
می داریــم و از اندیشــه اش می آموزیم که نباید 
عزت و اقتدار را از خارجی ها طلب کنیم. شهید 
آیت االله بهشتی، بی تردید یک سیاست مدار بود؛ 

اما «یک سیاست مدار بهشتی».

حوادثی که اجتناب پذیرند
از مبانی ایمنی جاده ای اطمینان از ســلامت 
وســیله نقلیه، آگاهی رانندگان و سایر کارکنان از 
چگونگــی مواجهه با حــوادث احتمالی، ارجاع 
نگرانی های پزشــکی درباره رانندگان به خدمات 
بهداشــت حرفه ای محلی است. از اولین دلایل 
حوادث جاده ای، وســایل نقلیه ناامن و معیوب 
(در هر دو حادثه اخیر: نقص ترمز)، مســیرهای 
طولانی یا برنامه ریزی نشــده، استرس و بیماری 
راننــدگان و همچنین خســتگی، حواس پرتی یا 
آموزش ندیده بــودن آنهاســت. رویکرد مدیریتی 
به ایمنی شــامل شناســایی خطرها در ترافیک 
جاده ای، ارزیابی خطرها و کنترل وسیله نقلیه و 
سلامت سامانه ایمنی آن است. با همین بررسی 
اولیه می تــوان دریافت که هــر دو حادثه قابل 
اجتناب بوده است و هیچ کدام نباید امری عادی 
و روال جاری و ممکن تلقی شوند. از این حوادث 
باید نهایت ســخت  گیری بــرای حوادث و ایمنی 

جاده ای به ویژه در بازدیدهای کاری آغاز شود.
* عضو وابسته فرهنگستان علوم

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه 2

طرح جامع مدیریت شهری
از چاله به چاه؟

۱۲- عــدم ارائه پیشــنهادات روشــن برای 
تقویت نظارت بر بودجه شهرداری ها و عملکرد 
آن ازجملــه تأکیــد بر ضرورت تشــکیل دیوان 

محاسبات شهری
بســترهای  تعبیــه  و  پیش بینــی  عــدم   -۱۳
تصمیم گیــری و اجرائــی یکپارچــه بــرای حــل 
معضلاتی چون آلودگی هــوا، حفاظت از محیط  

زیست و...
۱۴- غفلــت از پرداختــن بــه ضــرورت اخذ 
هزینه هــای پایتختی و مرکز اســتانی بــه عنوان 
مراکز اداری-سیاســی کشــور از دولت ها توســط 

شهرداری ها
۱۵- ابهام در مکفی بودن ردیف های پیشنهادی 
درآمــد پایــدار و تحقق پذیری آنهــا در چارچوب 

رویه ها و مناسبات کنونی
در مجلس یازدهم به ســبب وجــود تجارب 
فعالیــت طولانی مدت رئیس مجلس و بخشــی 
از وکلای ملت در حوزه مدیریت شــهری، ظرفیت 
قابــل اعتنایی بــرای سروســامان دادن به حوزه 
مدیریت شهری، بن بست شکنی و مسئله گشایی از 
تنگناها و نارسایی های فرارو وجود دارد که انتظار 
می رود با کاربســت تدبیر لازم، اجتناب از تعجیل 
و شــتاب زدگی، عوام گرایی و با کاربســت رویکرد 
غیر علمی و مبتنی بر آسیب شناسی دقیق، طلسم 
اصلاح نظام مدیریت شــهری به گونه ای شکسته 
شــود که نظام مدیریت شــهری از چاله فعلی به 

چاه نیفتد!
* رئیس گروه آمایش ســرزمین سازمان برنامه 

و بودجه کشور 

کوتاه از دیپلماسى

توضیحات  غریب آبادی 
درباره  توافق   با   آژانس

در حالی کــه تمدیــد یک ماهــه اجــرای توافق  �
ایران با آژانس به پایان رســیده است، نماینده ایران 
توضیح داد که حتی این تمدید هم یک طرفه بوده و 
آژانــس حقی در این باره ندارد. به گزارش ایلنا، کاظم 
غریب آبادی، ســفیر ایران در آژانس در سازمان های 
بین المللی مستقر در وین درباره گزارش جدید آژانس 
درباره تفاهم فنی مشترک ایران و آژانس گفت: «بعد 
از پایان ســه ماهه ایــن تفاهم، جمهوری اســلامی 
ایران تصمیم گرفت تفاهم مشترک فنی با آژانس را 
تمدید نکند ولی بر مبنای حســن نیت، ایران به ضبط 
داده هــای دوربین های آژانس به مدت یک ماه دیگر 
ادامه داد». «ما هیچ تفاهمــی با آژانس برای حتی 
یک ماه هم انجام ندادیم و دو روز گذشته مهلت یک 
مــاه نیز پایان یافت. مدیر  کل آژانس دیروز گزارشــی 
را به اعضای شــورای حکام و شورای امنیت ارسال 
کرد که این یــک ماه تمدید هم از منظر او به معنای 
تمدید تمام شــده و ایران به درخواست های آژانس 
پاسخی نداده که این تفاهم فنی را مجددا ادامه دهد 
و تمدید کند».نماینده ایران در آژانس گفت: «مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در موقعیتی نبود که 
از ایــران بخواهد فعالیت خودمــان را ادامه دهیم. 
چــون تفاهمی که ما با آژانس داشــتیم، یک تفاهم 
بر مبنای اصول سیاســی بود و نه یک تفاهم فنی بر 
مبنای تعهدات جمهوری اسلامی ایران.  آنچه ملزم 
هستیم با آژانس همکاری کنیم، صرفا در چارچوب 
پادمان  هاســت و رویه های پادمانی که کشورها نزد 
آژانــس تعهد دارند نیز مشــخص اســت». «ظاهرا 
آقــای مدیــر کل آژانس این را اشــتباه فرض کرده و 
برای خودش حقی قائل شده که مکررا این موضوع 
را پیگیری می کنــد. همان زمانی که مــا این تفاهم 
مشــترک فنی را با آژانس داشتیم با هدف کمک به 
مذاکرات سیاســی در جهت رفع تحریم ها و توفیق 
این مذاکرات بود. اگر بحث مذاکرات در جریان نبود، 
نه آن تفاهم ســه ماهه فنی را با آژانس داشتیم و نه 
تداوم یک ماهه آن  را». «اگر هم جمهوری اســلامی 
ایران هر تصمیمی را در این رابطه بگیرد، باز ارتباطی 
به آژانس بین المللــی انرژی اتمی پیدا نمی کند. اگر 
مسئولان و دستگاه های ذی ربط تصمیمی در این باره 
بگیرنــد، چه در رابطه با تــداوم آن و چه در رابطه با 
عــدم تداوم ضبط داده ها (داده هــای دوربین ها) باز 
ارتباطی به آژانس پیدا نمی کند. تصمیم، تصمیمی 

خواهد بود که صرفا مبنای سیاسی خواهد داشت.

 

سند کمپانی ، برگ سبز و برگ عوارض شهرداری خودرو  
پراید  جی تی ایکس آی رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۵ به 
شماره پلاک ایران ۳۸ _ ۶۸۵ ه ۵۵ و شماره موتور ۱۷۴۴۱۱۹ 

و شماره شاسی S1412285967662 به نام ناصر 
محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند محمد حسین به 
شماره شناسنامه ۸۳۴۳۹ صادره از  تبریز در مقطع کارشناسی ناپیوسته  

رشته مهندسی تکنولوژی عمران -عمران  صادره از واحد دانشگاهی 
صدر المتالهین (صدرا) با شماره ۴۸۸۰ مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه صدرا 
واحد تهران به نشانی بزرگراه شهید خرازی خروجی بلوار کاشان جنوب 

، میدان موج ،بلوار علامه قزوینی نبش میلاد یکم ارسال نماید .

اصل قرارداد ملک مسکونی واقع در شهر پرند _فاز 
۵ _ کوزو _ بلوک c۵۵ _ واحد ۱ _ به شماره قرارداد 

۹۲/۱۰۰/۲۰۰۴۰ صادره مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ به نام آقای 
محمد جواد شكفته فر به کدملی ۰۰۷۵۵۵۳۹۴۵ 

مفقود گشته و فاقد اعتبار است.
برگ سبز و سند کمپانی  موتور  سیکلت  نمین  رنگ مشکی 

 مدل ۱۳۹۱ به شماره پلاک ایران ۴۸۱ _ ۱۳۸۴۲ 
و شماره موتور NDR125*03021589 و شماره شاسی 

NDR***125C9129963 به نام وحيد حاتمي 

قندرقالو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  BENELLI   برگ سبز و سند کمپانی  موتور  سیکلت 
رنگ سفید مدل ۱۳۹۸ به شماره پلاک ایران ۱۳۸ _ ۲۳۳۷۱ 

 و شماره موتور ۰۱۴۸N۲۳۲۶۱۲۹۴ و شماره تنه
 N23CDBJBEK1E05586 به نام يوسف همرنگ 
سراجاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  تویوتا  لکسوس رنگ سفید 
 صدفی متالیک مدل ۲۰۰۸ به شماره پلاک ایران

 ۴۴ _ ۸۱۶ ن ۸۹ و شماره موتور 2GRA397367 و 
شماره شاسی JTJHK31U382054048 به نام مهين 
رحمتيان  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو  سواری MG  تیپ ۵۵۰  رنگ مشکی 
روغنی مدل ۲۰۱۰ به شماره پلاک ایران ۶۶ - ۸۸۵ م ۱۴ و 
شماره موتور 18K4GB010027792 و شماره شاسی 
LSJW26G94AS067782 به نام شيرين شكيب 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی  خودرو  پژو  ۲۰۶  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۸۸ به شماره پلاک ایران ۱۰ _ ۶۶۷ ط ۶۲ 
 و شماره موتور ۱۳۵۸۷۰۰۷۷۹۵ و شماره شاسی 

 NAAP23FG39J153807 به نام شيما باقری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  تیبا  رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ به 
شماره پلاک  ۶۲۴  ص  ۳۳  ایران  ۴۰  و شماره 

موتور M15/9222182 و شماره شاسی 
NAS811100M5742639 به نام زهره سپه وندی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز موتور سیکلت  رنگ قرمز مدل 

۱۳۸۸ به شماره پلاک ایران ۳۱۹ _ ۳۵۷۳۲ 
و شماره موتور NBE8805945 و شماره تنه 

NBE***125A8805945 به نام هاشم فلاح نژاد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

روح الــه نخعی: طالبــان دوباره به دنبــال تصرف و 
گسترش دامنه قدرت در افغانستان است و همسایه 
شــرقی ایران، بار دیگر در تب وتاب جنگ و ابهام در 
سرنوشت خود می سوزد. گفت وگوهای سیاسی برای 
مشخص شــدن وضعیت ظاهرا به جایی نرسیده اند و 
از ایران تا آمریکا همه نظاره گر این وضعیت هستند تا 
ببینند چه تصمیماتی لازم است بگیرند. ضعف دولت 
مرکزی افغانستان نیز به مشــکل اضافه کرده است. 
برای بررســی روند تحولات اخیــر و اتفاقاتی که در 
آینده ممکن است در راه باشند، با پیرمحمد ملازهی، 
کارشــناس مســائل افغانســتان گفت وگو کردیم که 
معتقد اســت با ادامه این روند طالبان قدرت خود را 
در افغانستان بسیار افزایش می دهد؛ اما نتیجه نهایی 
یا سیســتمی فدرال با تقسیم قدرت در قانون اساسی 
خواهد بود یا اینکــه در نهایت، این درگیری ها و نبود 

مصالحه کار را به تجزیه افغانستان خواهد کشاند.

  بعد از تمام این ســال های جنــگ و درگیری  �
و انتخابات و فعالیت ها، افغانســتان همچنان با 
مسئله طالبان به همان شکل پیشین مواجه است. 
چه مسیری برای عبور از این مرحله و مشکل وجود 

دارد؟
واقعیت این اســت که برای افغانستان دو راه حل 
بیشتر وجود ندارد؛ یا راه حل سیاسی است که اجلاس 
استانبول برای آن پیگیری می شد و طالبان دیگر تقریبا 
خود را از آن کنار کشیده اند یا راه حل نظامی که همین 
اســت که طالبان الان در پیــش گرفته اند. ولی اینکه 
راه حــل نظامی هم به نتیجه مطلــوب طالبان منجر 
شــود، به نظر من درباره اش جای تردید جدی وجود 
دارد. درست است که به لحاظ نظامی طالبان نسبت 
به ارتــش و نیروهای دولتی برتری دارند و هم انگیزه 
قوی تری دارند و انگیزه جهادی دارند، هم مســلح تر 
و دارای آمادگی نظامی بیشــتری نسبت به نیروهای 
نظامــی دولتی هســتند؛ ولی واقعیت این اســت که 
اتفاقاتــی که به تازگی پیش آمــده، خیزش مردمی و 
مسلح شدن مردم برای دفاع از شهرهای خودشان در 
مناطق شیعه نشین هزاره و ازبک نشین و تاجیک نشین، 
دارد معادلــه را بــه وضعیت پیچیده تری از شــرایط 
کنونی تغییر می دهد. به این معنا که درســت اســت 
که نیروهای دولتی توانشــان نسبت به طالبان پایین تر 
اســت و انگیزه شــان پایین تر اســت؛ ولی شمالی ها 
تجربــه جنگی دارنــد. نیروهای جهادی هســتند که 
با اتحاد شــوروی جنگیده اند و روس ها را شکســت 

داده اند و مقاومت کرده اند در مقابل جریانات طالبان 
در گذشــته و اگر این اتفاق بیفتد و طالبان سعی کند 
کــه از طریق نظامی بیایند کابــل را بگیرند و قدرت را 
قبضه کننــد، به نظرم می آید که درگیر جنگی داخلی 
و بلندمدت خواهند شــد و مردم غیرپشتون به شدت 
درگیر خواهند شد که در آن صورت این جنگ داخلی از 
این ظرفیت هم برخوردار است که تبدیل به یک جنگ 
نیابتی شود و کشــورهای مختلفی که برای خودشان 
منافعی در افغانستان قائل هستند، آنها هم در قضیه 
وارد می شوند و مسئله پیچیده تر از اینکه طالبان فکر 
می کند، بشــود. از این زاویه حتی می شــود گفت که 
ممکن اســت چین و روسیه و ایران و هند از گروه های 
شمالی حمایت کنند و پاکستان و عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی و این کشورها، از طالبان حمایت 
کنند و حتی ممکن است پای آمریکایی ها و اروپایی ها 
هم مجددا در حمایت از طالبان به صحنه کشیده شود 
که این خطرناک اســت و احتمال دارد افغانستان را با 
نوعی تجزیه ارضی روبه رو کند؛ یعنی شــمالی ها به 
این نتیجه برسند که دیگر نمی توانند با طالبان زندگی 
مسالمت آمیزی داشته باشند و طالبان دنبال انحصار 
قدرت هســتند و جایگاه آنها را که در دوران جدید به 
وجود آمده، همه را نادیده بگیرند؛ مثلا اینکه مذهب 
شیعه رســمیت پیدا کرده. در آن صورت افغانستان به 
دو کشــور تجزیه خواهد شد، کشور خراسان به وجود 
خواهد آمد و کشور پشتونستان. به نظر می آید روس ها 
هــم که بدشــان نمی آید منطقه حائلــی بین جریان 

رادیکال اهل ســنت با منطقه آسیای مرکزی و چچن 
ایجاد کنند؛ چون همه نیروهایی که الان تحت عنوان 
داعش در افغانســتان حضور دارند، نیروهای قومی 
ازبک و تاجیک هســتند، اویغورهــای چین، نهضت 
اســلامی پاکســتان شــرقی، حزب التحریر، نهضت 
اسلامی تاجیکســتان، نهضت اســلامی ازبکستان و 
نیروهــای چچن کــه در عراق و ســوریه جنگیده اند، 
همه کارکشته هستند و نیروی کیفی بالایی محسوب 
می شــوند. در این صورت منطقه شــمال دیگر زیر بار 
قدرت انحصاری طالبان نخواهد رفت و ممکن است 

دست به تجزیه افغانستان هم بزنند.
  صحبتی که برخی مطرح کرده اند، این احتمال  �

یا حتی به قول برخی به اقدام از ســوی ایران نیاز 
دارد. به هر حــال قدرت گیری طالبان امنیت ملی 
ایــران را هم تهدیــد می کند. ایران چــه اقدامی 
می تواند یا باید در این باره انجام دهد؟ مثلا ممکن 
اســت ایران بتواند از طریق نیاز رسما وارد شود و 
همان طورکه با داعش مقابلــه کرد، با طالبان هم 
مقابله کند و این مسئله ادامه دار چنددهه ای را در 
مرز شــرقی خودش حل کند و در غیر این صورت، 
ایران چه گزینه هایی برای کمک به حل این مسئله 

دارد؟
برداشت من این است که حملاتی که طالبان دارد 
انجام می دهد، در نهایت به این قصد نیست که بیایند 
کابــل را بگیرند. البته احتمالش هســت؛ نه اینکه رد 
کنیم؛ ولی احتمال قوی تر این اســت که می خواهند 
جاهایی را به تصرف در بیاورند و دولت را در موقعیت 
بســیار ضعیفی قــرار بدهند و بعد اگــر وارد مذاکره 
شــدند، دیگر حداکثر قدرت را به دست بیاورند. الان 
پیشنهاد دولت این بوده که ۶۰ درصد به طالبان قدرت 
بدهند و ۴۰ درصد دولت مرکزی. این عملیاتی نیست 

و طالبان این را نمی پذیرند.
به نظرم می آید طالبان روی ۸۰ تا ۹۰ درصد سهم 
از قــدرت فکر می کننــد و ۱۰ تا ۲۰ درصد در دســت 
دولــت مرکزی؛ آن هــم دولت ضعیفی کــه موقتی 
باشــد. بعد اگــر انتخاباتی هم برگزار شــد، واقعیت 
این اســت که موقعیت طالبان بهتــر از دولت کنونی 
است. دولت کنونی دچار تفرقه است؛ بخشی از آن با 
عبداالله عبداالله و تیم اوست که با اشرف غنی مشکل 
دارد و تیم اشــرف غنی هم با عبداالله مشــکل دارد. 
ایــن تفرقه به قدرت گیری طالبان کمک کرده اســت. 
روحیــه نظامی ها را ضعیف کرده اســت؛ نمی توانند 
مثل ســابق بجنگند و هر جا طالبــان حمله می کند، 
آنهــا عقب نشــینی می کنند. هر چند اعــلام می کنند 
عقب نشینی تاکتیکی است، ولی واقعیت این است که 
شرایط خیلی به نفع نیروهای نظامی نیست و طالبان 

موضع برتر را دارند.
در ایــن فضــا، دو راه برای ایران وجــود دارد؛ یک، 
می تواند لشــکر فاطمیــون را وارد کند که به هر حال 
در ســوریه جنگیده اند و تجربه دارنــد و اینکه بتواند 
کمک های نظامی و تســلیحاتی قوی به آنها برساند، 
ولی به شکل مســتقیم دخالت نظامی نکند. راه دوم 
همان است که شما می گویید؛ دخالت نظامی کند. اما 
دخالــت نظامی به نظر من یک خطر جدی دارد و یک 
دام خواهد بود برای ایرانی ها که ایران را هم با آمریکا 
و اروپا درگیر خواهد کرد. این طور نیســت که آمریکا و 
اروپا اجــازه بدهند ایران وارد این قضیه شــود. هم با 
پاکستان و عربستان سعودی مشکل پیدا خواهد کرد. 
اگــر ایران از طریق نظامی دخالت کند، ممکن اســت 
پاکســتان هم از نظر نظامی دخالــت کند و جنگ بین 
ایران، پاکستان، عربستان و کشورهای دیگر در آنجا آغاز 
شــود. در آن صورت به نظر من ایران چیزی به دست 
نخواهد آورد و مشکلات بیشتری ایجاد خواهد شد. به 
نظر می آید ایرانی ها نباید به طرف دخالت مســتقیم 

نظامی بروند که مشکلات جدی پیدا خواهد کرد.
ولی اگــر جنگ ادامــه پیدا کند و جنــگ داخلی 
در بگیرد، به هر حال تنها ایران نیســت که وارد جنگ 
نیابتی خواهد شــد، حتی روس ها و کشورهای آسیای 
مرکزی هم هستند. به هر حال اینها هم تدوام قومی 
دارند. ازبک ها تداوم قومی شان در افغانستان هست، 
همین طور تاجیک ها، قرقیزها و از این طرف فارس های 
ایرانی، از آن طرف پشــتون ها هســتند که در پاکستان 
تــداوم قومی دارند. بــه هر حال همه این کشــورها 
به نوعــی درگیر خواهنــد بود. هندوســتان قطعا از 
شمالی ها حمایت خواهد کرد. وضعیتی پیش خواهد 
آمد مثــل زمانی که طالبان آمدنــد و قدرت گرفتند و 
دولت آقای ربانی به فیض آباد و منطقه شمال منتقل 
شــد. در آن زمان روســیه، هند و ایران از دولت ربانی 
حمایت می کردند و عربســتان، امارات و پاکســتان از 
طالبان حمایت می کردند. الان شرایط تقریبا شبیه آن 

وضعیت است، ولی پیچیدگی های بیشتری از آن زمان 
دارد. به نظر می رســد باید ایرانی ها حواسشان جمع 
باشــد. واقعا ممکن اســت تصمیمی بگیرند که بعد 
نتوانند از پسش بر بیایند. درست است که ایران نیروی 
نظامی زبده دارد، ولی به هر حال باید حواسشــان به 
محاسبات آمریکا و اروپا همچنین محاسبات پاکستان 

و هندوستان هم باشد.
  یک مسئله که خودتان هم اشاره فرموید، بحث  �

نقش و حمایت پاکستان است. در این سال هایی 
کــه طالبان به وجــود آمده، موضوعــی بوده که 
خیلی کشــورهای دخیل در ماجرا از آن آســیب 
می دیده اند، چرا فشاری به پاکستان اعمال نشده 
که از این حمایت دســت بردارد؟ به هر حال هم 
ایران و هم آمریکا ارتباطات خودشان را با پاکستان 
دارند؛ چرا هیچ تعامل مثبت یا منفی، درخواست 
یا هشــداری در کار نبوده است که پاکستان عقب 
بکشد و اجازه بدهد این مسئله در افغانستان حل 

شود؟
آمریکایی ها در زمان ترامپ حداکثر فشار را آوردند. 
در زمانی که آمریکایی ها به افغانســتان حمله کرده 
بودند، تعهد کرده بودند در مدت ۱۰ سال ۲۵۰ یا ۳۵۰ 
میلیون دلار کمک  مالی به پاکستان پرداخت کنند که 
ترامپ جلــوی آن را گرفت. آمریکایی ها اواخر دوران 
اوباما اســتراتژی جدیدی طراحی کردند و بر اســاس 
آن، پاکســتان مقصر اعلام شد و از پاکستان خواستند 
مســئله طالبان را جمع کند. ولی واقعیت این است 
که پاکستان در افغانســتان منافع راهبردی دارد و به 
این سادگی ها حاضر نیست از حمایت از طالبان دست 

بکشد.
بــه نظرم ایــران اهرم هــای زیــادی در اختیارش 
نیســت که پاکستان را تحت فشــار قرار بدهد. تنها از 
طریق تشویق و روابط دوستانه و این مسائل می تواند 
اقــدام کند. اما پاکســتانی ها خبره تــر از این حرف ها 
هستند. ارتش پاکستان و بخش «آی اس آی» تجربیات 
زیادی دارنــد. بازی دوگانه ای که در زمان مشــرف با 
آمریکایی هــا کردند، از یک طــرف از آمریکایی ها پول 
گرفتنــد و از طرف دیگر طالبــان را تجهیز کردند و به 
جان ســربازان آمریکایی در افغانســتان انداختند. به 
نظر من پاکســتانی ها آن سیاست دوگانه را همچنان 
ادامه خواهند داد. به این سادگی نیست که از اهداف 

استراتژیکی که دارند، کوتاه بیایند.
آنها دنبال این هســتند که افغان هــا خط دیورند 
را به رســمیت بشناســند. دنبال این هســتند که یک 
خــط ارتباطی از خاک پاکســتان بــدون مانع، گمرک 
و مســائلی از این دســت شــکل بگیرد که بتوانند با 
آســیای مرکزی تجارت کنند. به دنبال این هستند که 
به هر حال نفوذ هند در افغانســتان در حدی که الان 
هست نباشد؛ چون احســاس می کنند هندی ها از دو 
طــرف دارند پاکســتان را در محاصره قــرار می دهند 
(حضور در افغانستان و خاک خودشان). این احساس 
محاصره شدگی، پاکستانی ها را در واقع به شدت کلافه 
کرده است؛ بنابراین پاکستان را در این چارچوب ببینید 
که اهدافــی راهبــردی دارد و از آن اهداف راهبردی 
نمی تواند دســت بردارد. منافع ملی و امنیتی اش به 

این مسئله بستگی دارد.
بنابراین خیلی اهرمی در اختیار نیست. شاید اهرم 
قوی تــر را آمریکایی هــا دارند که در  حــال وار دکردن 
فشار هستند ولی پاکســتانی ها توانسته اند تا حالا این 
فشــارها را تحمل کنند و بیش از این اگر آمریکایی ها 
فشار بیاورند، ممکن است پاکستان را از دست بدهند 
و پاکســتان کاملا بــرود در کمپ چین و روســیه قرار 
بگیرد. در آن صورت آمریکایی ها باختی در سیاســت 

خارجی شان خواهند داشت.
  تنش در افغانستان بالا گرفته و طالبان شروع  �

به پیشروی کرده، مشابه وضعیتی که در دهه ۷۰ و 
در زمان شــروع به کار دولت اصلاحات، رخ داده 
بود. چرا دوباره بعد از ۲۴ ســال به همین نقطه ای 

رسیدیم که آن زمان داشتیم تجربه می کردیم؟
سه علت اصلی  می توان برای این موضوع برشمرد؛ 
یکی اینکه آمریکایی ها در  حال خروج از افغانســتان 
هســتند و ارزیابی طالبان این است که در این شرایط، 
آمریکا، نیروی هوایی اش و ناتو، به شــکل سابق وارد 
جنگ با طالبان نخواهند شد؛ بنابراین فرصت تاریخی 
برای طالبان اســت که از آن اســتفاده کنند و مناطق 
بیشــتری را تصرف کنند. مسئله دوم اختلافات درون 
دولت کابل است. اختلافات درونی تیم عبداالله و تیم 
اشرف غنی سبب شــده است که نیروهای نظامی نه 
امکانات را برای مقاومت در اختیار داشته باشند و نه 
انگیزه داشته باشند. طالبان به لحاظ نظامی در موضع 
برتر قرار گرفته اند. مسئله سوم هم نشست مذاکرات 
استانبول است که آن هم به بن بست رسیده و در عمل 
راه حلی نتوانســته ایجاد کند و متوقف مانده  اســت. 
اینها به نظرم تأثیرات زیادی در این اتفاق داشــته اند. 
طالبان به نظر من یک دفعه حرکت نکرده اند. از قبل 
این آمادگی را داشــتند. اگر نگاه کنید، معمولا هر سال 
اینها در فصل بهار تهاجم های گســترده خودشان را 
آغاز می کرده اند. امسال به دلیل مذاکراتی که صورت 
گرفته بود، این را به عقب انداختند  ولی آمادگی شــان 
را همچنان حفظ کرده اند. این طور نیســت که طالبان 
یک دفعه تصمیم گرفته باشند که حملاتشان را شروع 
کنند. آمادگی وجود داشته، زمان تا حالا مساعد نبوده 
و الان زمان مســاعد است. به نظرم دارند از این زمان 
مساعد استفاده می کنند. درباره اینکه دهه ۷۰ هم در 
آستانه تغییر دولت در ایران بود و الان هم در آستانه 
تغییر دولت است، شاید بشود گفت این امری تصادفی 

است تا برنامه ریزی شده.
ادامه در صفحه ۵

گفت وگو  با  پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل افغانستان، درباره اقدامات اخیر طالبان و نقش ایران

دخالت نظامی ایران، دام است

سازمان آگهی های سازمان آگهی های 
روزنامه شرقروزنامه شرق
۸۶۰۳۶۱۱۹۸۶۰۳۶۱۱۹


